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کمه مردی که متهم است مکانیک اتومبیل خود را به  محا
قتل رسانده در شعبه سوم دادگاه جنایی تهران آغاز شد.  
( روز حادثه  پرونده قتل حکایت از این دارد که متهم )اژدر
گرفتن اتومبیل خود به آندرانیک )مقتول(  برای تحویل 
آمــاده  اتومبیلش  می‌گوید  آنــدرانــیــک  و‌  می‌کند  مراجعه 
است و می‌تواند پس ‌از پرداخت مزد آن را ببرد.  اژدر پس 
‌از بررسی اتومبیل به آندرانیک می‌گوید آن را خوب تعبیر 
گــاراژ خارج می‌شود و از مغازه دوچرخه‌سازی  نکرده و از 
مجاور مــقــداری آچــار و ادوات مکانیکی بــرمــی‌دارد و به 
گاراژ برمی‌گردد. اژدر در گاراژ مشغول تعمیر اتومبیل خود 
می‌شود که آندرانیک به او اعتراض می‌کند و در نتیجه با 
یکدیگر گلاویز می‌شوند و در این نزاع آندرانیک جان خود 
آندرانیک مأموران  از دســت مــی‌دهــد. به‌دنبال مــرگ  را 
انتظامی مشغول تحقیق می‌شوند.   جنازه آندرانیک به 
گزارش  پزشکی قانونی ‌منتقل می‌شود و پزشک قانونی 
آندرانیک موجب مرگش  که ضربه وارده به سر  می‌دهد 
شــده.  بنابر تشخیص پزشکی قانونی، اژدر به اتهام قتل 
دستگیر می‌شود و در اختیار مقامات قضایی قرار می‌گیرد. 
تعمیر  بــر ســر  و مقتول  مــن  بازپرسی می‌گوید:  در  متهم 
آندرانیک روی  که یک‌دفعه  کردیم  نــزاع  با هم  اتومبیل 
زمین افتاد و مرد. اژدر روز گذشته به قضات دادگاه گفت 

کمه این شخص ادامه دارد.  او آندرانیک را نکشته. محا

یاک های میهمانش   تر
را سرقت کرد تا بدام نیفتد!

ک‌های قاچاق میهمان خود ،  میزبانی با سرقت کردن تریا
به مامورین ژاندارمری کمک کرد تا یک دزد و یک قاچاقچی 
را بدام بیندازد! میهمان که حسین نام دارد برای یک شب 
میهمانی به خانه دوستش در روستا رفته بود. او که چهار 
کها  ک را که مخفیانه حمل میکرد ،تریا کیلو و یکصد گرم تریا
را شب در اتاق خواب خود گذاشت اما میزبان که بوجود 
کرد. صبح  کها پی برده بود ، نیمه شب آنها را سرقت  تریا
ک ها اطلاع یافته بود   روز بعد ، حسین که از گمشدن تریا
کار میزبان میدانست با او به مشاجره پرداخت.  کار را  و 
کار مشاجره میهمان و میزبان آنقدر بالا گرفت تا مامورین 
ژاندارمری مجبور به مداخله شدند و هر دو را به پاسگاه 
جلب کردند.  در پاسگاه بعد از اندکی تحقیق از میهمان 
و میزبان واقعیت ماجرا روشن شد و مامورین اولی را جرم 

ک و دومی را بجرم سرقت بازداشت کردند. حمل تریا

 به‌خاطر شکست در عشق 
دست به خودکشی زد 

احمد که عاشق دختر همسایه شده بود بخاطر مخالفت 
پــدر و مــادر دختر با ازدواجــشــان خــود را با چاقو مجروح 
کرد. او روز گذشته در بیمارستان سینا تحت معالجه قرار 
گرفت و از مرگ نجات یافت.  احمد در نامه‌ای نوشته بود: 
چون پدر و مادر دختر با ازدواج ما مخالف هستند خود 
کشتم.  او ماجرای زندگی خود را در نامه چنین شرح  را 
که براستی  داده بود: ۶ماه قبل دختری زیبا بنام فرشته 
نیز به یک فرشته شباهت داشــت در همسایگی ما پیدا 
شد.  در همان نگاههای اول دل در گرو عشق او بستم و 
یک روز باو پیشنهاد کردم که قصد دارم پدر و مادرم را به 
خواستگاریش بفرستم و او نیز موافقت کرد هفته گذشته 
فکر خود را عملی کردم و مادرم را بخواستگاریش فرستادم 
کردند. دم برنیاوردم و شب  و آن‌ها با ازدواج ما مخالفت 
و روز غصه می‌خوردم تا این‌که شب پیش متوجه شدم 
فرشته خود را مسموم کرده‌است.  پس ازین نجات از مرگ 
وقتی علت را از او جویا شدم گفت که پدر و مادرش قصد 
دارند او را به عقد مرد ۴۲ساله ای درآورند. ناراحت شدم 
مدتی فکر کردم و بخاطر این‌که عشقم را به فرشته ثابت 
کنم دست بخودکشی زدم. خبرنگار ما نوشته است که پدر 
و مادر فرشته پس‌از اطلاع از جریان با ازدواج دخترشان و 

احمد موافقت کردند.
اطلاعات / آبان 1349 

بایگانی

 محاکمه مردی که مکانیک 
اتومبیل خود را کشت 

در این بخش به بازخوانی حوادث قدیمی می‌پردازیم که 
فقط برخی افراد سن و ســال‌دار آنها را به یاد دارنــد. لازم 
به ذکر است دلیل قدیمی بودن ادبیات، نثر و نگارش 
ایــن اســت کــه بـــرای هــمــان نسل بسیار جـــذاب و یـــادآور 
خاطرات آن زمــان خواهد بــود.  این هفته اخبار حوادث 

ور می‌کنیم. سال 1354 را با منبع  دیده‌بان تاریخ مر

انگیزه کسب درآمد، با حمل مخفیانه ۱۰ تا ۱۵ نفر در خودروهای سواری، امنیت جاده‌ها 
را به‌شدت تهدید می‌کنند.  به گفته وی، رفتار راننده این خودرو »در قالب رانندگی قابل 
گر در لحظه حادثه به‌جای تریلی، یک اتوبوس مسافربری یا خودروی  تعریف نیست« و ا

حامل خانواده‌ها در مسیر قرار می‌گرفت، تعداد تلفات می‌توانست چند برابر شود. 
ــای  گفت: وروده ــاره به افــزایــش تــرددهــای غیرمجاز اتباع در مــاه‌هــای اخیر  وی با اش
ک انجام می‌شود. افراد  غیرقانونی در پوشش‌های مختلف و با روش‌های بسیار خطرنا
سودجو با مخفی ‌کردن اتباع در قسمت بار کامیون‌ها، جعبه بغل خودروهای باربری و 

فضاهای کاملا غیرایمن، آنان را با ریسک جدی مرگ جابه‌جا می‌کنند. 
کید بر این‌که مدیریت این معضل فقط با تلاش پلیس  رئیس پلیس ‌راه راهور فراجا با تأ
ممکن نیست، تصریح کرد: براساس تدابیر رئیس‌جمهور و اختیارات ویژه‌ای که در تمام 
کنون ظرفیت ارزشمندی در  کشور تفویض شده‌، ا حوزه‌ها به استانداری‌های سراسر 
کثری از  اختیار استان‌ها قرار دارد. پیشنهاد ما این است که استانداران با استفاده حدا
این اختیارات، تصمیم‌های قاطع، عملیاتی و فوری برای مهار پدیده غیرایمن و ناصواب 

قاچاق کالا و به‌ویژه قاچاق انسان اتخاذ کنند. 
کامل همه  ــدون همکاری  وی ادامـــه داد: ایــن یــک مسئولیت چندبخشی اســت و ب

دستگاه‌ها قابل کنترل نخواهد بود. 
گــر در لحظه وقوع  گفت: ا کرمی‌اسد در پایان با طــرح یک پرسش جــدی 
حادثه به‌جای تریلی، یک اتوبوس یا خودروی حامل خانواده‌ها مقابل 
این خودرو قرار می‌گرفت، چه فاجعه‌ای رقم می‌خورد؟ این سؤال نشان 
می‌دهد که مقابله با قاچاق انسان در جاده‌ها ضرورتی فوری، ملی و 

فرابخشی است. 

    تغییر در ارکان خودرو
رانندگان شوتی برای این‌که بتوانند زودتر 
و بیشتر بار به مقصد بیاورند، خودروی 
خود را دستکاری کرده و موتور و کمک 
آن را به قول خود تقویت می‌کنند. 
آنها برای تعقیب و گریز پلیس هم 
از دودزا و مخزن  برنامه داشته و 
بتوانند  تا  می‌کنند  استفاده  پیچ 
کنند. بیشتر  از دست مأموران فرار 
شوتی‌ها از خـــودرو پــژو ۴۰۵ و پــارس 
استفاده می‌کنند و در شرق و جنوب‌شرق 
کشور برای قاچاق سوخت از خودروی تویوتا 

و وانت نیسان استفاده می‌شود. 

    پول خوب، جوانان را جذب می‌کند
یکی از شوتی‌سواران که بار را از مرکز کشور به پایتخت می‌آورد، می‌گوید: بستگی دارد بار 
ک است و  چه باشد و قیمت براساس نوع بار تعیین می‌شود. کمترین کرایه برای پوشا
ک و لوازم خانگی می‌آورم و هربار از  بیشترین مشروب و اسلحه، من خودم گوشی، پوشا

اصفهان تا تهران ۱۱ میلیون تومان دستمزد می‌گیرم. 
وی مدعی است: هر ماه نمی‌شود خیلی کار کرد و هفت تا هشت بار در ماه بار جا‌به‌جا 
که با خطر  می‌کنیم. خیلی‌ها می‌گویند این پول مفت است اما این پول خون ماست 
 ــ در جاده روبه‌رو هستیم.  تصادف، درگیری با پلیس و حتی جفتگیری ــ تصادف با همدیگر

    مرگ ۳۰۰ نفر در تصادفات شوتی‌ها 
کــه در  کشور شناسایی شــده‌انــد  ــزار خـــودرو شوتی در  ــار پلیس، 40 ه طبق آخــریــن آم
جاده‌های کشور مانند بمب ساعتی در چرخش هستند.  به گفته سردار رادان، شوتی‌ها 
در تصادفات منجر به مرگ ۳۰۰ نفر نقش مستقیم داشته و براین اساس سال گذشته 
پلیس در نامه‌ای به شورای‌عالی امنیت ملی مطالبه‌گری کرده است.  به گفته وی پلیس 

با امکانات و اختیاراتی که دارد با شوتی‌ها برخورد می‌کند. 

    جولان در شهرها
حضور خودروهای شوتی فقط به جاده‌ها منحصر نمی‌شود و این روزها در اتوبان‌های 
که چندی قبل ســردار حسنوند، معاون  درون‌شــهــری هم جــولان می‌دهند به‌طوری 
کنش  عملیات پلیس تهران نسبت ‌به حضور بیش‌از اندازه خودروهای شوتی در تهران وا
نشان داد و گفت: پلیس همانند گذشته با خودروهای شوتی که ارکان خودرو را تغییر 
گفته وی، برخوردها در تهران  داده و بار و انسان قاچاق می‌کنند، برخورد می‌کند. به 
نسبت‌ به چند سال گذشته 10 برابر شده‌ و پلیس با جدیت با خودروهای شوتی برخورد 
و آنها را توقیف می‌کند. این مقام انتظامی هشدار داد در مرحله اول خودروی شوتی را 
در صورت شناسایی 15 روز توقیف کرده، به راننده تذکر می‌دهیم تا دست از ارتکاب این 
گر خودروی شوتی طبق قانون برای بار دوم توقیف شود، خودرو مصادره  تخلف بردارد و ا
خواهد شد. سردار حسنوند افزود: متأسفانه بسیاری از رانندگان شوتی این قوانین را 
نمی‌دانند و پس ‌از بار اول که با توقیف دوهفته‌ای و تذکر جدی پلیس روبه‌رو می‌شوند، 
گوش انداخته و باز به ارتکاب تخلف‌شان ادامــه می‌دهند.  باوجود  این تذکر را پشت 
کشور  دستور جدید قاضی‌القضات باید منتظر ماند و دید آیا 40 هزار خودرو شوتی در 
ک خواهد شد؟ موضوعی که  ساماندهی شده و جاده‌ها از وجود این بمب‌های ساعتی پا

با تصادفات مرگبار این سودجویان به یک مطالبه ملی تبدیل شده است. 

کشور خدمت می‌کردم.  گاهی استانی در جنوب  آ دهــه 80 در پلیس 
یک روز مثل همیشه پس از رسیدگی به پرونده‌ها، در حال جمع کردن 
وسایلم بودم تا به خانه بروم که دختر جوانی با پرونده‌ای در دست وارد 
اتاق شد و با التماس گفت: »جناب سروان، شما را به خدا کمکم کنید تا 

بفهمم چه بلایی سر مادرم آمده.«
از او خواستم آرام باشد و ماجرا را تعریف کند. همزمان با صحبت‌های 
او پرونده را نیز مطالعه کردم. موضوع ناپدید شدن زنی ۵۵ ساله بود و 

دخترش ادعا می‌کرد که پدرش او را به قتل رسانده است.
کــارم از خانه خارج  گفت: »صبح بــرای رفتن به محل  دختر جــوان 
شــدم. وقتی حــدود ساعت دو بعدازظهر برگشتم، مــادرم در خانه 

نبود و پدرم روی کاناپه خوابش برده بود. با دیدن چند قطره 
، نگران شدم. پدرم را بیدار کردم و از او  خون روی دیوار

که مــادرم  گفت  کجاست؟« پــدرم  پرسیدم: »مـــادرم 
پس از من از خانه خارج شده و از او بی‌خبر است. 

گذاشتم  کــردم و تحت فشار  به حرف‌هایش شک 
تا حقیقت را بگوید. در نهایت اعتراف کرد که او را 
کشته و جسدش را در خارج از شهر رها کرده است. 
کار  از ترس به خود می‌لرزیدم و نمی‌دانستم چه 
گاهی مراجعه کردم  باید بکنم. بنابراین، به پلیس آ

تا از پدرم شکایت کنم.«
ــردم و بلافاصله با  ک ــوان را ثبت   اظــهــارات دختر ج

بازپرس ویژه قتل تماس گرفتم. وی دستور داد همراه 
تیم تشخیص هویت به خانه آنها رفته و تحقیقات را 

کنیم. در محل، لکه‌های خونی روی لبه فــرش و  آغــاز 
دیوار توجه‌مان را جلب کرد که همکارانم نمونه‌برداری 
این  که  کردند  تأیید  اولیه  بررسی  در  و  انجام داده  را 

لکه‌های خون متعلق به انسان است.
که با آرامــش عجیبی روی صندلی نشسته  از پیرمرد 
بود، پرسیدم چه بلایی بر سر همسرش آمده. او ادعا 
کرد همسرش یک ساعت پس از خروج دخترشان از 

خانه، بیرون رفته و دیگر بازنگشته است.
آرامش او برایم خیلی عجیب بود، به‌همین خاطر بار 
دیگر از او سؤال کردم که همان حرف‌های گذشته را 
تکرار کرد. با بازپرس پرونده تماس گرفتم که دستور 

بازداشت پیرمرد را داد. 
 صبح روز بعد پیرمرد را بــرای بازجویی به اتاقم 
آوردند و باز هم همان حرف‌ها را تکرار کرد و مدعی 

شد هیچ اطلاعی از همسرش ندارد.
کرد  تأیید  هــویــت  تشخیص  تیم  بــعــد،  روز  دو   
 کــه خــون‌هــای روی دیـــوار متعلق بــه همان زن 

۵۵ ساله است و به احتمال زیاد او قربانی جنایت 
شــده. این‌بار پیرمرد را به اتــاق بازجویی آوردم و 
اتفاق  می‌کند  ثابت  خــون  لکه‌های  »ایــن  گفتم: 
کی برای همسرت افتاده. حالا تمام ماجرا  وحشتنا

را تعریف کن و بگو که چه بلایی سر زینت آوردی. ما حقیقت را می‌دانیم.«
گــفــت: »چــنــد مــاه پیش پــدرم   پیرمرد ایــن‌بــار سکوتش را شکست و 
درگذشت، از آن زمان رفتار زینت کاملا دگرگون شد. هر روز به 
من فشار می‌آورد که سهم‌الارثم را بگیرم تا زندگی‌مان را 
سروسامان بدهیم. اما هرچه می‌گفتم نمی‌خواهم 
ــم را  ــرف ــایـــم درگـــیـــر شــــوم، ح ــرادرهـ بـــا خـــواهـــر و بـ

نمی‌شنید.«
 این موضوع زندگی‌ام را به جهنم تبدیل کرده بود. 
من سابقه بیماری روانــی دارم و حتی چند ماهی 
که مدارکش موجود  را در بیمارستان بستری بــودم 
ــار هــمــســرم بــحــث ارث را پیش  ــر بـ اســــت. ه
می‌کشید و دعــوای‌مــان می‌شد، سعی 
کنار موضوع  از  مــی‌کــردم با سکوت 
بگذرم. روز حادثه، پس از خروج 
دخترم از خانه، همسرم دوباره 
را مطرح  ارث  هــمــان مــوضــوع 
کرد و درگیری دیگری به پا شد. 
امــا هــر چــه اصـــرار مــی‌کــردم که 
نمی‌خواهم ارث پدرم را بگیرم، 
موضع  بــر  و  نمی‌شنید  را  حرفم 

خود پافشاری می‌کرد.
در حــالــی کــه دســتــانــش مــی‌لــرزیــد، 
کنترل خــود را از  گهان  ــه داد: »نا ادام
دست دادم و با چاقوی رو میز چند ضربه 
به او زدم. وقتی به خودم آمدم، زینت دیگر 
نفس نمی‌کشید. نمی‌دانستم با جسد چه 
کنم و از طرفی نمی‌خواستم دخترم بفهمد 
که مادرش را کشته‌ام. به انباری رفتم، کیسه 
بزرگی آوردم و جسد را در آن گذاشتم. سپس از 
خانه خارج شدم و به حومه شهر رفتم و جسد 
را رها کردم. وقتی به خانه برگشتم، همه‌جا را 
کـــردم، امــا چند قطره خــون روی دیــوار  تمیز 

مانده بود که همین باعث لو رفتن رازم شد.«
از اعترافات پیرمرد، فــورا با بازپرس ویژه  پس 
را به  او  کـــردم و دســتــور دادم  قتل هماهنگ 
محل رها کردن جسد ببریم و بعد از سه ساعت 

جست‌وجو، بقایای جسد را پیدا کردیم.
کــرد و سپس  ــازســازی  ب را  پیرمرد صحنه جنایت 
تــا سلامت  بــه پزشکی قانونی تحویل دادیـــم  را  او 
کرد  روانـــش بــررســی شـــود. پزشکی قانونی اعـــام 
این مرد 70ساله از بیماری روانی رنج می‌برد و در 
زمان ارتکاب جرم دچار جنون شده است. در 
نتیجه، با دستور بــازپــرس ویــژه قتل او راهی 

بیمارستان روانی و در آن‌جا بستری شد. 

لکه‌های خونی که از جنایت خبر می‌داد

تحت عنوان تخفیف ویژه، فروش کالای جعلی به‌جای کالای برند 
و دریافت وجه بدون تحویل کالا از روش‌های شایع کلاهبرداری 

در ایام حراج‌های بزرگ پایان سال است. 
وی بیان کرد: شهروندان پیش از هر خرید آنلاین، آدرس سایت‌ها 
را به دقت بررسی و از کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری 
 https بــا نشان امنیتی  ــرده و تنها از درگــاه‌هــای بانکی معتبر  ک

استفاده کنند. 

ــری اســـتـــان  ــ ــت ــ ــس ــ ــری از وقــــــوع جـــــرم دادگ ــی ــگ ــش ــی ــاون پ ــ ــع ــ م
ــت از  ــرای امــنــیــت بیشتر بــهــتــر اسـ ــ ــرد: ب ــ ک خــوزســتــان تــوصــیــه 
محدود  مــوجــودی  بــا  اینترنتی  خــریــد  مخصوص  بانکی   کـــارت 

استفاده شود. 
کید کرد: در صورت مواجهه با صفحات مشکوک  وی همچنین تأ
کــالا، موضوع را سریعا از طریق  یا پرداخت وجه بــدون دریافت 
سامانه رسمی پلیس فتا به نشانی ‌www.cyberpolice.ir، شماره 

تلفن ‌۰۹۶۳۸۰ یا سامانه ارتباطات مردمی قوه قضاییه )سجام( 
گزارش دهید تا پیگیری فوری   www.sajam.scpd.ir به نشانی

قانونی انجام شود.
ــاهــی عمومی،  گ گــفــت: اطــاع‌رســانــی و افــزایــش آ پــورســلــیــمــی 
مهم‌ترین ابزار مقابله با جرائم سایبری است و اعتماد بی‌جا به 
خسارات  می‌تواند  غیرواقعی  قیمت‌های  و  چشمگیر  تبلیغات 

مالی و هویتی سنگینی به مردم وارد کند. 

زن جوان وقتی فهمید شوهرش، چند‌سال 
گروه   تپش

سیما فراهانی
قبل، مدتی در بیمارستان روانی تحت درمان 
گرفت بــه زنــدگــی مشترک  بــوده و دارو مصرف مــی‌کــرده، تصمیم 
یک‌ساله‌‌اش برای همیشه پایان دهد. این زن از این‌که شوهرش 
هفته  به‌همین‌دلیل  و  می‌ترسید  بــاشــد،  داشــتــه  روانـــی  بیماری 

گذشته درخواست طلاق خود را ارائه کرد. 
زن وقتی مقابل قاضی دادگاه خانواده قرار گرفت، در‌این‌باره گفت: 
شوهرم سابقه بستری در بیمارستان روانــی دارد. وقتی فهمیدم 
چند‌سال قبل تحت درمان بوده و دارو مصرف می‌کرده، احساس 
که  کنم  کسی زندگی  کــرده. من نمی‌توانم با  کــردم همه‌چیز تغییر 
ممکن است هر‌لحظه دچار بحران شود. این ترس من را به‌شدت 
کرده بودم و فکر می‌کردم همه‌چیز  آزار می‌دهد. من به او اعتماد 
خوب است اما حالا متوجه شده‌ام او رازهایی دارد که به من نگفته 
که ناشی از  اســت. نمی‌خواهم در آینده با مشکلاتی روبــه‌رو شوم 
بیماری او باشد. من ‌دنبال یک زندگی آرام و بدون استرس هستم 
و نمی‌توانم چنین‌چیزی را در‌کنار همسرم داشته باشم. او هر بار 
که تحت فشار قــرار می‌گیرد، رفتارهای عجیبی از خــودش نشان 

می‌دهد و این برای من غیرقابل تحمل است. حالا هم می‌دانم که 
او بیمار است، به‌همین دلیل دیگر کنار او احساس امنیت نمی‌کنم، 
چون بزرگ‌ترین و مهم‌ترین راز زندگی‌‌اش را از من پنهان کرد و همین 
باعث شد نسبت به او بی‌اعتماد شــوم.او را قضاوت نمی‌کنم، اما 
زندگی‌ام را هم به خطر نمی‌اندازم. به همین دلیل تصمیم گرفتم 

برای همیشه از این مرد جدا شوم.
در ادامه مرد جوان نیز به قاضی دادگاه گفت: قصدم فریب همسرم 
نبود، نمی‌خواهم به دلیل بیماری از من دور شود. تحت درمان 
بــودم، امــا حــالا بهتر شــده‌ام و داروهــایــم را به‌طور منظم مصرف 
که او فکر می‌کند نیستم.  کــرده‌ام و دیگر آن فردی  می‌کنم. تغییر 
می‌دانم از من می‌ترسد ولی این دلیلی بچگانه است. او را دوست 
دارم و نمی‌خواهم از من جدا شود. تلاش می‌کنم بهتر شوم. این 
که تحت  کنم  ک است ولی می‌خواهم متقاعدش  بیماری ترسنا
درمــان هستم. من به همسرم نیاز دارم و نمی‌خواهم بــدون او 
زندگی‌ام را ادامه دهم. ولی همسرم این مساله را بهانه کرده است، 
گر او  گذشته من مربوط می‌شود. ا که این موضوع به  در صورتی 
مرا دوست داشت به خاطر چنین مساله‌ بی‌اهمیتی باعث نابودی 

زندگی‌مان نمی‌شد، بلکه از من حمایت می‌کرد. از همسرم توقع 
کند، امــا او بی‌دلیل جنجال به راه انــداخــت و پای  داشتم درکــم 
هــردوی ما را به دادگــاه باز کــرد.  در پایان جلسه، قاضی اعلام کرد 
که رسیدگی به پرونده به جلسه آینده موکول می‌شود و از هر دو 

طرف خواست که در این مدت با یکدیگر صحبت کرده و سعی کنند 
به درک بهتری از وضعیت هم برسند. این تصمیم به هر دو طرف 
فرصتی داد تا در مورد احساسات و نیازهای خود بیشتر فکر کنند تا 

شاید راهی برای حل این بحران پیدا شود. 

طلاق به‌خاطر بیماری روانی همسر

گشایی از قتل زنی که قربانی خشم همسر سالخورده‌‌اش شده بود  راز
گاه جنایی روایت کرده‌ایم پرونده‌ای است که این هفته از زبان یک کارآ

ســـارا شقاقی، روان‌شــنــاس در ایــن خــصــوص می‌گوید: 
طلاق یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین مراحل 
زندگی است که می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار 
گیرد. یکی از دلایل مهم طلاق، عدم توانایی زن و شوهر 
در مدیریت بحران‌ها و مشکلات اســت. در بسیاری از 
موارد، مشکلات کوچک و به ظاهر بی‌اهمیت می‌توانند 
به‌تدریج به مسائل بزرگ‌تر تبدیل و در نهایت جدایی 
بینجامد. یکی از دلایل کوچک که ممکن است به طلاق 

ــود، عــدم ارتــبــاط مؤثر  منجر ش
ــا در‌صـــورتـــی که  ــ اســـت. زوج‌ه

به‌درستی  را  نیازهای خود  و  نتوانند احساسات 
کنند، ممکن اســت دچـــار انـــواع ســوءتــفــاهــم‌هــا و  بــیــان 
به‌مرور  می‌تواند  سوءتفاهم‌ها  ایــن  شوند.  دلخوری‌ها 
زمان به نارضایتی‌های عمیق‌تری تبدیل شود. همچنین، 
ترس از آسیب‌پذیری و عدم اعتماد‌به‌نفس در یک رابطه 

می‌تواند به طلاق منجر شود. 
کـــنـــش‌هـــا مــعــمــولا  ــوع وا ــ ــن ن ــ ای
گــاهــی و عــدم تــوانــایــی در مواجهه  نــاشــی از نــاآ
و  اجتماعی  فشارهای  نهایت،  در  ــت.  اس مشکلات  بــا 
فرهنگی نیز می‌توانند بر تصمیم به طلاق تاثیر بگذارند. 
در برخی موارد، افراد به‌دلیل انتظارات جامعه یا خانواده، 
گر دلایل  تصمیم می‌گیرند از یک رابطه خارج شوند، حتی ا

آنها نسبتا کوچک باشد. این موضوع نشان می‌دهد که 
طلاق ممکن است نه‌تنها ناشی از مشکلات بزرگ نباشد، 
که به‌مرور  بلکه نتیجه عوامل جزئی و روزمـــره‌ای باشد 
زمــان انباشته می‌شوند. بــرای همین بهتر است زوج‌ها 
کنند با یک  گاهی اوقــات با بروز چنین مشکلاتی، سعی 
مشاور خانواده مشورت داشته باشند. آنها باید به طلاق 
به‌عنوان آخرین راه‌حل فکر کنند و تمام راه‌حل‌های دیگر 

را در اولویت قرار دهند. 

طلاق آخرین راه‌حل است

نظر کارشناس

خانواده


